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  **قباد محمدی شيخى

  چكيده

تعالى به ذات  ترين عامل خلقت آفرينش، محبتّ ذاتى حق در عرفان اسلامى، اصلى 

محبـّت آن محبـوب ازلـى نشـأت  هـا از اقدسش است؛ به سبب اينكه همه محبتّ

گيرد، كه خود هم محبّ است و هم محبوب، و جايگاه اين محبـّت در ماسـوی مى

، روح است كه با محبتّ حق عجين شده، جلـوه آن در هـر موجـودی بـه  ای از االلهّٰ

اش تجلـّى يافتـه اسـت؛ و چـون انسـان بيشـترين ظرفيـت  ميزان سـعه وجـودی

برخورداری از محبتّ را دارد، در اين عرفان از او بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات يـاد 

اند و نخستين جلوه  تعالى ازلى و ابدی روح و محبتّ به جهت اتصال به حق. شود مى

متجلىّ شده است كه آن  –) ص(محمّد مصطفى  –يا الانب محبتّ حق در روح خاتم

ای از محبّـت حـق  بنابراين، هر موجـودی هـر بهـره. گويند را حقيقت محمّديّه مى

در پـژوهش . اسـت) ص(مرتبـت  داشته باشد به واسطه اين ويژگى حضـرت ختمى

حاضر، ضمن بيان اجمالى اقسام محبتّ و مراتب و لوازم آن، بـه كيفيـت سـريان و 

محبتّ ميان خالق و مخلوق و نقش آن در نظام آفرينش از ديـدگاه عرفـان جريان 

ايم كه اسما و صـفات  ايم و به اين نتيجه رسيده اسلامى و عارفان مسلمان پرداخته

 –االلهّٰ  تعالى تنها به واسطه حقيقت محمّديّه و مظاهر تامّ و تمام آن در ماسـوی حق

  .يابد تجلىّ مى –عوالم غيب و شهود 

محبتّ، معرفـت، قـوس نـزول، قـوس صـعود، شـريعت، حقيقـت  :ها اژهكليدو

  .محمّديهّ

                                                            
  .استاديار دانشگاه ياسوج *

 .استاديار دانشگاه ياسوج** 
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  مهمقد

آن  پـس از. در عرفان اسلامى، اساس آفرينش، حبّ ذاتى حضرت حـق بـه ذات خويشـتن اسـت

در نگرش عرفانى، ايـن آينـه . تعالى اراده فرمود تا كمالات خود را در آينه كاملى مشاهده كند حق

كه محبـوب ازلـى پرتـو  –و به تبع او انبيا و اوليای حق هستند  –) ص(وجود حضرت نبى اكرم 

را به طور مستقيم به روح آنان افاضه فرموده و به وساطت ايشان عالم و آدم را خلـق محبتّ خود 

فهـم و درك مظهريـّت تمـام اسـما و . پس بقا و دوام خلقت بر محبتّ و عشق است. كرده است

تنها برای انسان عارف ممكن است؛ زيرا او با در اختيار گرفتن  –از جمله محبتّ  –صفات الاهى 

ره، از يك سو، در سير آفاقى بر جسم و حواس آن مسلطّ شده و جهـان را رام خـود زمام نفس امّا

هـای ظلمـانى و نفسـانى را از چهـره دل  كرده است، و از سـوی ديگـر، در سـير انفسـى، حجاب

در . برداشته، با چشم باطن به رؤيت جمال حق نايل آمده و به ملاقات و وصـل او رسـيده اسـت

هـای  كه در آن نفس از همه تمـايلات و آرزوهـا و رغبت«يافت  حقيقت وی به مقامى دسترسى

شود؛ يعنى  خيزد و موضوع اراده حق مى شود، به طوری كه اراده او از ميان برمى خويش تجريد مى

  )50، ص1382نيكلسون، (. »شود محبوب و حبّ و محب يك چيز مى

خلـق شـده اسـت و بنابراين، در عرفـان اسـلامى، محبـّت، هـم سـبب بـروز كمـالات حـق در 

حقيقــى از ) محبّــت(هــم، بهتــرين طريــق وصــل بــه خداونــد اســت؛ بــه ســبب اينكــه كشــش 

ــه آن كشــش اســت ناحيــه خداســت و كوشــش پــس . های عاشــقانه انســان پاســخى مثبــت ب

اتحّاد خلق به حـق بايـد از طريـق محبتّـى كـه ثمـره معرفـت اسـت، صـورت پـذيرد و چنـين 

بـه ايـن معنـا كـه نبـى و ولـى هـم از يـك سـو . آيد برمى معرفتى تنها از عهده نبى و ولىّ حق

تعـالى در كسـوت خلـق هسـتند و هـم از  در قوس نزولـى و آغـاز آفـرينش واسـطه تجلّـى حق

  .اند سوی ديگر، در قوس صعودی در انجام آفرينش

  تعريف محبتّ. 1

بوده، در لغت به معنای دوستى و مهـرورزی اسـت و بـه اصـطلاح عرفـا  ١"حبّ "محبتّ مشتق از 

غليان دل به حبّ محبوب يا به تعبيری ديگر موهبتى است كه از لقای محبوب در محـبّ ايجـاد 



 ࡺش ख़࡛ࢴت భ آඔ່ࣁش از دیدگاه ଷ༙ن اسلاਗی

 163 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

از اين جهت است كـه ... بنای جمله احوال عاليه بر محبتّ است «: اند شود؛ به اين سبب گفته مى

  )404، ص1376نى، كاشا(. »محبتّ موهبت محض است

  محبت حقيقى. 2

ذات يـا [تجلىّ ذات احديتّ را بر خود در صور جميع ممكناتى كه وجود آنها به صـورت بـالقوّه در 

.: نـك(. كننـد ثبوت دارد به تجلىّ عشق الاهى به جمال و حسن ذاتى خـود تعبيـر مى] علم الاهى

كه در حديث قدسى  حق است، چنانصفتى از صفات ) عشق(بنابراين، محبتّ  )9، ص1400عربى،  ابن

يعنى گنجـى پنهـان بـودم ) 90، ص1386همدانى، ( ٢".كنت كنزا مخفيّا فاحببت ان اعرف: "آمده است

ازلى اوست، كـه قبـل از ظهـور در ) عشق(اين سخن، بيانگر محبتّ . دوست داشتم شناخته شوم

   ٣.ذات خود، فاقد تعينّ و از هر گونه تقيّد مبرّاست

ای بـين عشـق و محبّـت وجـود نـدارد؛ زيـرا مقصـود  اشت كه هيچ تفـاوت مـاهویبايد دقّت د

ــوده، در حقيقــت، عشــق مطــابق حــديثى از امــام  ــزه از تعــينّ ب يكــى اســت و آن حقيقتــى من

ــى اســت) ع( صــادق ــون اله ــدوح«:جن ــذموم ولا مم ــيس بم ــى ل ــون الاه ــام (. »العشــق جن ج

اذا احــبّ االلهّٰ عبــداً عشــقه و «: اســت كــه روايــت شــده از پيــامبر نيــز) 211الــف، ص1368پيل،  ژنــده

همــدانى، ( .»...او بنــده خــود را عاشــق خــود كنــد، آنگــاه بــر بنــده عاشــق شــود ... عشــق عليــه 

  )112، ص1386

ــه، حســين منصــور حــلاج، ابونصــر ســراج،  ــه عدوي ــين ســبب كســانى همچــون رابع ــه هم ب

بـّت فقـط شايسـته ابوالحسن ديلمى و مشايخ ديگر مكتـب عاشـقانه بـر آننـد كـه عشـق و مح

ــه ذات اوســت«: حــق اســت ــايم ب ــت يكــى اســت صــفت اوســت و ق ــى (. »عشــق و محبّ بقل

  )138، ص1383شيرازی، 

  محبّ و محبوب حقيقى. 3

تعالى به طور مطلـق  حق«: چون اصل محبتّ، خود خداست، لذا محبّ و محبوب اول نيز هموست

پـس وی ... هاست  و محبتّ ها ترين عشق محب و عاشق ذات خود بود و عشقش به ذاتش بزرگ

بنـابراين،  )99-98، ص1358فـارابى، (. »هم محبوب و معشوق اول است و هـم محـبّ و عاشـق اول

يحـبهّم « -وجود حضرت حق، عاشق و معشوق حقيقى و ازلى و زنده ابدی است و محبت حقيقى
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بـّت او بـودی، اگر نـه مح«: گيرد هم صفت ذاتى اوست و از او سرچشمه مى )54: مائده(» ويحبوّنه

، 1344بقلـى شـيرازی، (. »خلق در حقايق محبت كى در رسـيدی؟ آن محبـّت قـائم بـه ذات اوسـت

  )444ص

پـيش از وجـود عينـى يـافتن آفريـدگان در عـالم » يحبوّنـه«عرفا معتقدنـد كـه حتـّى عبـارت 

اعيــان ثابتــه و علــم ربــوبى انجــام يافتــه اســت و در حقيقــت خداونــد بــه جــای اوليــای خــود 

ــون« ــت» يحبّ ــوده اس ــان فرم ــمير . را بي ــابراين، ض ــم"بن ــارت " واو"و  "ه ــبهّم«در عب و » يح

تعـالى اشـاره دارد؛  بـه عـين ثابـت حقيقـت محمديـه و اوليـای او در علـم ازلـى حق» يحبوّنه«

 :دل هروی گفته است به همين مناسبت است كه عارف صاحب

  )111، ص1356انصاری، ( 

  مراتب محبتّ. 4

محبتّ، به عنوان حلقه اتصّال حق به خلق، در دو سير نزولى و صـعودی نظـام آفـرينش مراتـب 

تعـالى  محبـّت حق جملهاين صفت محبوب ازلى در پيوند با خلق خود بر انواعى از . گوناگونى دارد

  .گردد و محبت خلق به حق تقسيم مى به خلق

  تعالى به خلق محبتّ حق. 1. 4

عرفا معتقدند كه حق برای اظهار كمالات خود، با پرتو محبتّ ذاتى خويشتن به ايجاد عـالم و آدم 

اگـر  گيـرد، كـه تعالى نشـئت مى به ديگر سخن، تجلىّ وجودی از صفت محبتّ عام حق. پرداخت

االلهّٰ مصدر «: اند در همين زمينه گفته. شود شامل تمام كائنات شود، به آن محبتّ يا ارادت گفته مى

و اگـر مخـتص بـه  )181، ص1386همـدانى، (. »به ارادت و محبتّ در فعل آمد] كه[موجودات است 

دم باريـد و از ابر كرم، باران محبتّ به خاك آ] خداوند[«: گيرد مى انسان باشد محبتّ يا عشق نام

   )72-71، ص1371الدين رازی،  نجم(. »از شبنم عشق، خاك آدم گل شد] تا... [خاك را گل كرد 

ســفتم هــم درّ يحبـّـون شــما مــن  بى بود شـما يحـبهّم مـن گفـتم 

من بـودم و مـن شـنيدم و مـن گفـتم  چـون مــن دگــری نبــد، شــنيدم، 
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ها نيــز افاضــه  تعــالى بــه حضــرت آدم روا داشــت، در دنيــا بــه همــه انســان محبتّــى را كــه حق

كنــد، هرچنــد تنهــا ولــى خــاص حــق، سررشــته ايــن كشــش محبــوب لايزالــى را، كــه در  مى

ی است از جـذبات محبـوب كـه محـبّ را بـه خـود كشـد و بـه قـدر آنكـه او را ا جذبه«حقيقت 

كنـد تـا همـه صـفات او را از او اول قـبض كنـد  كشـد از وجـود او چيـزی محـو مى به خود مى

و آنگاه ذات او را به قبضه قـدرت از او بربايـد و بـه بـدل آن ذاتـى كـه شايسـتگى اتصّـاف بـه 

ــدو بخشــد ــود دارد، ب ــى )702ص، 1373ســجادی، (» خ ــه م ــيش خويشــتن نگ ــه  پ ــادار ب دارد و وف

  .ای است چنين ميثاق عاشقانه

همـه اشـيا، چـه علـوی «ها بلكـه  پس محبتّ حلقه پيوند حق با خلـق اسـت و نـه تنهـا انسـان

ــه ــت كليّ ــوق و محبّ ــفلى، از روی ش ــه س ــه از آن حق و چ ــت،  ای ك ــالى اس ــوی آن [تع ــه س ب

  )40، ص1362ديلمى، ( .»اند در حركت] حضرت

  تعالى به انسان كامل محبتّ حق. 2. 4

القضاة و عطار، ذات حق با محبتّ خود نخستين بار بـه روح محمّـد  در نظر برخى عرفا، مانند عين

در عـالم كنـت ] محمّد[دريغا «. تجلىّ كرده، به واسطه او عالم خلق را به وجود آورده است) ص(

. »عـالم لـو لاك لمـا خلقـت الكـونين آوردنـدمخفى بود؛ او را بـه  كنزاً مخفياّ فأحببت ان اعرف

  )265، ص1386همدانى، (

  )16-15، ص1372عطار، (

اســت، در تمــام ذرّات كائنــات عــوالم  بنــابراين، محبّــت پيــامبر اســلام، كــه پرتــو محبّــت حــق

ای از محبّـت خـالق خـويش بـه قـدر اسـتعداد  ملكوت و ملك تعبيـه شـده اسـت تـا هـيچ ذرّه

بنابراين، پيامبر اسلام و اوليـای او نـه تنهـا واسـطه تجليّـات حبـّى حـق بـه خلـق . خالى نباشد

نــان، كســانى انــد و اي هسـتند، بلكــه خــود عــين محبّــت الاهــى و رحمــت بــرای همــه جهانيان

  .شوند هستند كه از ديدگاه عرفا با عنوان انسان كامل ياد مى

بى هيچ ريب) محمّد(بود نور پاك او   آنچه اول شد پديـد از غيـب غيـب

يك عَلـم ذرّيـّت اسـت و آدم اسـت  يك عَلم از نور پاكـش عالم اسـت
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  ٤محبتّ خلق به حق. 3. 4

ای وجود ندارد كه در وی نشانى از محبـّت حـق نباشـد، البتـّه ايـن  در عالم آفرينش هيچ آفريده

محبتّ هم انعكاس و پاسخ آن آفريده، به محبتّ محبوب ازلى است؛ ناگزير در وجود انسـان هـم 

، 1386همدانى، (. »رساند عشق بنده را به خدا مى«اين صفت الاهى تعبيه شده است، به سبب اينكه 

شود به معنای تعظيم و تكبير پروردگار اسـت  اين محبتّ كه در دل مؤمن مطيع پديدار مى )13ص

صـبر و قـرار  تا با آن صفت، رضای محبوب را بجويد و در طلب رؤيت و آرزوی تقرّب به وی، بى

تبـرّا، تـا بـدين جهـت بـه ] او[گردد و بدون وی با كسى قرار نيابد و با ذكر وی خو كند و از غير 

  )450، ص1386هجويری، (. های كمال بشناسد كم او گردن نهاده، به صفتح

ابوطالب مكىّ بـرای ايـن محبـّت درجـات متوسّـط، كامـل و حقيقـى را آورده، در تمـايز معـانى 

  : نويسد آنها مى

هنگامى كـه ايمـان در ظـاهر قلـب، يعنـى فـؤاد باشـد، مـؤمن خـدا را بـا محبـّت 

ه بــاطن قلــب داخــل شــود و در ســويدای متوسّــط دوســت دارد؛ و چــون ايمــان بــ

ــت دارد  ــل دوس ــت كام ــا محبّ ــدا را ب ــد، خ ــر... [دل باش ــر ] و اگ ــدا ب ــت خ محبّ

خواست بنده غلبه كند تا جايى كـه محبـّت خـدا از هـر نظـر محبـّت بنـده گـردد، 

ــؤمن حقيقــى اســت آنگــاه وی محــبّ حقيقــى اســت، همان ــه كــه م مكــى، (. گون

  )103-102، ص1381

گانـه ذيـل  نيز اين محبتّ را از صـفات انسـانى دانسـته، قايـل بـه مراتـب پنجابوالحسن ديلمى 

محبـّت عقلـى، متعلّـق بـه اهـل معرفـت؛ . 2محبتّ الاهـى، متعلـّق بـه اهـل توحيـد؛ . 1: است

. 5محبّـت طبيعـى، متعلـّق بـه عامّـه مـردم؛ . 4محبتّ روحـانى، متعلـّق بـه خـواص مـردم؛ . 3

  )46-45، ص1362ديلمى، (. لمحبتّ بهيمى، متعلقّ به مردمان رذ

محبّــت الاهــى، محبّــت : تــوان در ســه نــوع كلــى خلاصــه كــرد ايــن پــنج نــوع محبّــت، را مى

النـّاس و عامّـه خلـق  كـه متعلّـق بـه رذّال] يـا بهيمـى[و محبـّت طبيعـى ] يـا عقلـى[روحـانى 

  ٥.است

  :دهيم اكنون اين سه نوع محبتّ را شرح مى
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  )الاهي(محبت اهل توحيد . 1. 3. 4

و نيـز برخـى  ٦عمران سوره آل 31و آيه » يحبهّم و يحبوّنه«سوره مائده  54عرفا با استناد به آيه 

ترين  ، كـه بـه اصـلى)609-608، ص1343القضاعى،  ابن(» انّ االلهّٰ جميل و يحبّ الجمال«روايات مثل 

 كنند، رابطه محبـوب ازلـى صـاحب كمـال مطلـق و خصيصه دين اسلام، يعنى محبّت، اشاره مى

دانند؛ زيرا آنها متوجه ايـن  آميز و عاشقانه مى ای محبتّ صاحب جمال مطلق را با دوستانش رابطه

رسـد، پـس هـيچ چيـز ماننـد او  اند كه چون هيچ زيبايى به حد زيبايى محبوب ازلـى نمى حقيقت

يعنـى . »االلهّٰ هو الجمال السرمدی و فى طبيعة الجمال تكمـن الرغبـة فـى الحـبّ «: كشش ندارد

. ند صاحب جمال سرمدی است و در طبيعت جمال، رغبت به دوستى و محبت نهفتـه اسـتخداو

رو،  از ايـن. بندنـد بنابراين، پيامبران تنها به معشوق حقيقى دل مى )تا، فصل پنجم ابوعلى سينا، بى.: نك(

نـوا والـذين آم«در باور عرفا، هيچ انسانى به اندازه پيامبر اسلام، عارف به حق و محبّ او نيسـت 

عظمت شأن محبّ حقيقى حق به حدّی است كه ذات اقدس الاهى بـه  )165: بقـره( ٧»اشد حباًّ اللهّٰ 

عبدی، انت عاشقى و محبىّ و انا عاشق لك و محبّ لك ان اردت او لم «: فرمايد چنين كسى مى

ر ام، تو عاشق و دوستدار منى و من هم عاشـق و دوسـتدا يعنى، بنده )112، ص1386همـدانى، (. »ترد

  .توام، چه بخواهى چه نخواهى

القضـاة  كه ياد كـرديم، ابوطالـب مكـّى، ابوالحسـن ديلمـى، خواجـه عبـدااللهّٰ انصـاری، عين چنان

را متعلـّق بـه اهـل توحيـد، يعنـى آنـانى كـه ) عشـق(ايـن محبـّت ... همدانى، روزبهان بقلى و 

هـا رابطـه بنـده و حـق داننـد؛ بـر همـين اسـاس، آن خدا آنان را و آنان خدا را دوست دارنـد، مى

، انسـان در هنگـام خلقـت، "يحـبهّم"داننـد؛ يعنـى از يـك سـو مطـابق  را دوسويه و مستقيم مى

ــا اكــرام و اعــزاز هرچــه تمــام معشــوق حق ــود، و حــق ب ــالى ب ــات  تع تر وی را از ميــان مخلوق

ــتن در او  ــداخت، از روح خويش ــر ان ــالبش را در تخمي ــويش ق ــدرت خ ــت ق ــا دس ــد، و ب برگزي

ر تخت خلافـت خـود، او را نشـاند، تـاج يحـبهّم بـر فـرقش گذاشـت و همـه فرشـتگان دميد، ب

را به سـجده در مقابـل وی واداشـت و ملـك و ملكـوت را از پرتـو عقـل و روحـش آفريـد و در 

  .كند دنيا هم از او حمايت مى

عاشـقِ خداسـت، بـرای اينكـه بـه " يحبونـه"از سويى ديگر محبّ حقيقى در ايـن دنيـا مطـابق 

 :پاسخ مثبت داده باشد" هميحبّ "
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  )599، دفتر سوم، ص 1362مولوی، ( 

خداوند بـه جذبـه يحـبهّم عاشـق را از هسـتى عاشـقى بسـتاند و بـه ذروه عـالم «سرانجام هم 

] تـا[فنا رسـاند و بـه تجلـّى صـفات محبـوبى او را از عـالم فنـا بـه عـالم بقـا محبـوبى رسـاند 

  )75، ص1386الدين رازی،  نجم(. »مدرك حقايق اشياء كما هى به نظر نور الاهى گردد

  )90، ص1371همو، ( 

  پيوند ازلي و ابدي محبت و روح. 1. 1. 3. 4

را بايـد شويم، منشأ اين دو محبـّت ] صعودی[اگر برای محبتّ قايل به دو قوس نزولى و عروجى 

كه جلالش عاشق جمالش شده، از غايت حسنش پـروای  تعالى به ذات خويش بدانيم محبتّ حق

گونه اقتضا كرده است كه لطف و كرم شاملش همه جن و انس  اش اين غير ندارد؛ امّا مشيتّ ازلى

نخسـت، روح  –سبب در قوس نزولى پرتوی از محبتّ خود را بـه روح انسـانى  را دربرگيرد؛ بدين

  .و به تبع او به تمام اجزای كائنات عالم امكان افاضه فرموده است –يامبر اكرم و امامان معصوم پ

بندی  گونـه تقسـيم ابوالحسن ديلمى سير نزولـى محبـّت را از عـالم اعلـى بـه عـالم اسـفل اين 

كند كه محبت، نخسـت در محـلّ عقـل كـلّ پديـدار گشـت و عقـل آن را بـه روح رسـانيد  مى

لم طبيعت و عالم طبيعت بـه اجسـام مركـب مظلـم ثخـين و بـر اثـر همـين تنـزل و روح به عا

  )46-45، ص1362ديلمى، (. تدريجى آن، بيش از پيش مشوب به كدورت و وسخ شده است

اسـت كـه حيـات ) عروجـى يـا صـعودی(، محبـّت خلـق بـه حـق )نزولـى(در پاسخ اين محبتّ 

وابسـته بـه  – آمـد و شـد شـب و روزحتىّ نظـام عـالم و حركـات افـلاك و  –تمام موجودات 

ــای او   جو هيچ عاشق خـود نباشـد وصـل ــود جوي ــوقش ب ــه معش ــه ن  ك

 دان كـه هسـت اندر آن دل دوستى مى   چون در اين دل برق مهـر دوسـت

ــق را بى   در دل تو مهـر حـق چـون شـد دو ــت ح ــو  هس ــر ت ــانى، مه  گم

 پرنـد بال و بى خودند جمله و بى بس بى   ن آشيان پرنـدمرغان او هر آنچه از آ

 تا جز به روی شـاه بـه كـونين ننگرنـد   اند دو ديــده بدوختــه شــهباز حضــرت
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اين محبـّت اسـت؛ اعلـى مراتـب ايـن محبـّت عروجـى، پيونـد آن بـه روح انسـانى اسـت كـه 

  )85: اسرا(. »يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى«: خود از عالم امر است

بـا شده به انسان، هيچ تناسـبى بـا عـالم مـادّی نـدارد، بـه ناچـار تنهـا  چون روح الاهى افاضه 

يابـد؛ بـه همـين سـبب رجـوع بـه جايگـاه اصـلى را بـرای خويشـتن يـك  عالم غيب اُنـس مى

بــرای روح جبــری اســت كــه در او هــيچ اختيــار را ) عشــق(دانــد، لاجــرم محبــت  ضــرورت مى

  .راه نيست

  )279، دفترششم، ص 1362مولوی، ( 

روح را محبـّت نتيجـه «: پس، محبتّ صفت حق است كه او، آن را به روح انسان افاضـه فرمـود

به بيان ديگر، چـون  )44، ص1386الدين رازی،  نجم(. »تشريف يحبهّم است و يحبهّم صفت قدم است

ايـن «: پس در حقيقـت، روح ذات اسـت و محبـّت، صـفت اوسـت روح متعلقّ به ذات حق است،

و علـم را راه تـا بـه ) ذات حق(و صدف در قعر دريا ) روح(، درّی است در صدف )محبتّ(حقيقت 

ساحل بيش نيست؛ اگر بر ساحل بود، از او حديثى نصيب وی بود، و اگر قدم پـيش نهـاد، غرقـه 

  )121و123ص ، 1370احمد غزالى، (. »شود

ــل  ــدحاص ــون پيون ــه چ ــب اينك ــدی و  مطل ــوی و اب ــد معن ــت، لاب ــى اس ــت و روح ازل محبّ

ای كـه يكـى از آنهـا  نيـز خواهـد بـود، بـه گونـه –مثل رابطه شـجر و ثمـره آن  –ناگسستنى 

تعـالى بـه ذات  بـه حـق، نتيجـه محبـّت حق بى ديگری ناقص اسـت؛ همچنـين محبّـت خلـق

ايـن تعلّـق . خويشـتن بـه روح انسـان اسـتالوهيتّ خود و سـپس افاضـه پرتـوی از آن صـفت 

يابـد كـه در حقيقـت، حـق را نـه  نيـز درمى ای اسـت كـه خـود روح خاطر روح با حق به انـدازه

چـون او حـق را نـه بـا چشـمان خـود، . بينـد به نفس خود، بلكه بـه وسـاطت محبـّت حـق مى

گونـه  دينب. كنـد نگـرد، مشـاهده مى آميزی كـه حـق بـه چشـمان وی مى بلكه با نگـاه محبّـت

اش، همــان ديــد ربّ از جــان اســت و ايــن همــدمى، زاده نيــاز تجلّــى اســت  ديــد جــان از ربّ «

بـه شـناخته " كنـز مخفـى"و ايـن وحـدت روشـنگر همـان شـوق ... كه حق در ذات خـود دارد 

 )253، ص1385ستاری، (. »شدن است، كه خميرمايه و راز آفرينش است

ـــر قضـــای عشـــق، دل بنهاده   انــد عاشــقان در ســيل تنــد افتاده ـــد ب  ان

ــردان بى   همچــو ســنگ آســيا انــدر مــدار ــالان و گ ــب ن ــرار  روز و ش  ق
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  )روحاني(محبت اهل معرفت . 2. 3. 4

اين محبتّ كه تعلقّ به خواصّ مؤمنين دارد از نگريستن دل به غنا و جـلال و عظمـت و علـم و 

آيد؛ بدين شرح كه ايمان و محبـت كامـل بـه ذات اقـدس الاهـى چنـان در  قدرت خدا پديد مى

گيرد كه به نور آن ايمان و محبت، بـه تقـرّب محبـوب ازلـى نايـل  سويدای دل مؤمنان جای مى

شان صفای روح مقدّس يافتـه و تهـذيب از جهـان عقـل  جواهر صورت و معانى« آنان. گردند مى

هرچه از مستحسنات ببينند، در عشق آن بـه غايـت اسـتغراق . رنگ دل باشد ديده، صورتشان هم

بقلـى (. »چون نردبان پايه ملكوت باشد، لاجرم مستحسن باشد نزد مـذهب اهـل عشـق... برسند 

گردند  ا داشتن اسباب حسن، از يك سو مقبول دل و ديده مردم مىآنان ب )17-15، ص1383شـيرازی، 

تعالى ميان مخلوقاتش در دنيا بوده، آينه اسـما و صـفات آن ذات  و از سوی ديگر منظور نظر حق

  )41، ص1370فروزانفر، (. »المؤمن مرآت المؤمن«: شوند اقدس نيز دانسته مى

  )728، دفتر چهارم، ص 1362مولوی، ( 

تعـالى اسـت و  تفسير حديث ذكرشده چنـين اسـت كـه كلمـه مـؤمن، هـم يكـى از صـفات حق

كـه مـؤمن صـفت مشـترك  پـس همچنان. هم، امتياز بنده مخلص حـق بـر سـاير افـراد اسـت

هــم واســطه پيونــد حــق و  – كــه مغــز ايمــان اســت –حــق و اوليــای الاهــى اســت، محبّــت 

توانـد وسـيله تقـرّب آنهـا بـه  بنابراين، سرسپردگى سـاير افـراد بـه ايـن اوليـا مى. اوليای اوست

  :االلهّٰ شود حق و فنای فى

  )90ص، 1383لاهيجى، (

  : پس

  )301، دفتر دوم، ص1362مولوی، ( 

ـــه ـــد آين ـــانى و او ش ـــش او ف  نجــای نــهغيــر نقــش روی غيــر آ   نق

 تـــوان خورشـــيد تابـــان ديـــد در آب   چــو چشــم ســر نــدارد طاقــت تــاب

ـــد ـــر نماي  فزايــــد در ادراك تــــو حــــالى مى   ازو چـــون روشـــنى كمت

ـــا   نشــينى بــا خــدا هــر كــه خواهــد هم ـــور اولي ـــدر حض ـــين ان ـــو نش  گ
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نفــس «: گفــت وی مى. ايــن نگــاه عرفــانى اســلامى بــا ســخن ســقراط بســيار مشــابهت دارد 

ای الاهــى را، كــه  بــرای شــناخت خــود بايــد در نفــس ديگــری بنگــرد و در آن نفــس، حصّــه

ايـن چنـين آدمـى بـا مشـاهده خـود در . موضع حكمت و معرفت و فكـر اسـت، مشـاهده كنـد

  ٨.»آيد نفس خويش نايل مىحصّه الاهى، نفس ديگری به كشف ذات حق در 

مخلص كلام اينكه محبـّت اهـل معرفـت، محبّـت مخلـوق بـه محبـوب ازلـى اسـت؛ محبتّـى 

كــه محــبّ، مشــتاقانه طلــب رؤيــت جمــال محبــوب جميلــى را دارد كــه او را آينــه خــويش و 

ای بــرای درك  بنــابراين، ايــن نــوع محبّــت مقدّمــه. دانــد خويشــتن را مجــلای تجليّــات او مى

در حـالى كـه محبـّت اهـل توحيـد . عـروج بـدان اسـتو نردبـان ) الاهـى(محبتّ اهل توحيـد 

. ، منتهــای مقامــات اســت و تنهــا اهــل مشــاهده و حقيقــت و توحيــد بــدان ســزاوارند)الاهــى(

  )103-79و  16 -15، ص1383بقلى شيرازی، (

  پيوند محبت و معرفت. 1. 2. 3. 4

عرفــا . در وجــود آدمــى، دل تنهــا محلّــى اســت كــه مظهــر انــوار روح اســت و جســمانيت دارد

وجهـى كـه بـه ] و[منقلـب اسـت ميـان وجهـى كـه بـه جانـب حـق اسـت، «را كه ) قلب(دل 

 )4، ص1383لاهيجـى، (» از حـق مسـتفيض و بـه خلـق مفـيض اسـت] يعنـى[طرف خلق اسـت؛ 

داننـد؛ زيـرا بـه وسـاطت او فيوضـات روحـانى  حلقه ارتبـاطى دو عـالم روحـانى و جسـمانى مى

بخشـى بـاز  ای از ايـن فيض بنـابراين، اگـر وی لحظـه. دگـرد به ساير اعضـای بـدن افاضـه مى

روح  ميـانايـن وظيفـه دل، كـه . شـود ايستد، جسم خاكى از كار بـاز مانـده، حيـات منقطـع مى

بسـان كـاركرد عـرش اسـت كـه حلقـه ارتبـاطى دو دهـد،  مى پيونـدالاهى و جسـم خـاكى را 

مثـال عـرش رحمـان  دل در وجـود انسـان بـر«بـه بيـان ديگـر، . عالم ملكـوت و ملـك اسـت

كاشـانى، ( .»عرش قلـب اكبـر اسـت در عـالم كبيـر، و قلـب عـرش اصـغر در عـالم صـغير. است

  )98، ص1376

  : كند الدّين رازی وجوه جسمانى و روحانى دل را چنين توصيف مى نجم 

ــدانك دل را صــورتى اســت  پاره صــنوبری در جانــب پهلــوی چــپ از  گوشــت... ب

جــانى اســت روحــانى كــه دل حيوانــات را نيســت،  پاره را زيــر ســينه، و آن گوشــت

لــيكن همــان دل را در مقــام صــفا از نــور محبّــت دلــى ديگــر . دل آدمــى راســت
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ــى ــر آدم ــه آن دل ه ــت ك ــت هس ــود. ای را نيس ــك فرم ــك : " چنان ــى ذل انِّ ف

ــذِكری لمَِــن كــانَ لــه قلــب ــا ) 37: ق" (لَ يعنــى آن كــس را كــه دل باشــد او را ب

خواهـد كـه مـا  ا دل اثبـات نفرمـود، دل حقيقـى مىهـر كسـى ر. خدای انس باشد

 )192-191، ص1371الدين رازی،  نجم(... . خوانيم  آن را دل جان و دل مى

ــا ايــن ملاحظــات متوجــه مى ــايين پــس ب ــه دل پ ــر از  شــويم كــه مرتب ــه روح و برت تر از مرتب

ــا روح را تجلىّ ــه همــين ســبب عرف ــه جســم اســت؛ ب ــت حــق و دل را محــل  مرتب ــاه محبّ گ

ــه روح اســت، خــاص چنان. داننــد معرفــت او مى ــق ب تر از  كــه ســهروردی محبّــت را، كــه متعلّ

. »زيـرا كـه همـه محبتّـى معرفـت باشـد، امـا همـه معرفتـى محبـّت نباشـد«دانـد؛  معرفت مى

  )287-286، ص1348سهروردی، (

ــه مشــيت حق ــا ب ــرای دســت روح بن ــالى و ب ــه اســفل  تع ــر ب ــال، از ذروه عــالم ام ــه كم يابى ب

كـه حلقـه پيونـد  –پـس اگـر دل . فلين جسم ظلمانى نـزول كـرد و در آنجـا محبـوس شـدسا

گــردد و الا  مطيــع روح شــد، محــل حضــور جنــود رحمــانى مى –روح بــا نفــس و جســم اســت 

بنـابراين، بـرای نجـات روح از اسـارت جسـم و . اسير جسم و تمايلات دنـى نفـس خواهـد بـود

ــته ــه  خواس ــريعت، جذب ــرد؛ چــون در ش ــع شــريعت ك ــاره را مطي ــدا نفــس امّ ــد ابت های آن باي

ــ ــد از آن ب ــفيه دل آورد و بع ــه تص ــپس روی ب ــته اســت و س ــى سرش ــه الاه ــتن روح ب ا آراس

يابى  بنـابراين، بـرای دسـت. صفات ربوبيـّت، وی را نجـات داد و بـه كمـال لايـق خـود رسـاند

به محبتّ بايد به دل توجه كامـل كـرد و معرفـت آن را نسـبت بـه حقيقـت روح زيـاد كـرد تـا 

معرفـت در كمـال «به اين طريق به محبتّ حـق كـه در وجـود روح اسـت آگـاهى يافـت؛ زيـرا 

  )588، ص1371 ،محمدغزالى(. »ايت نيست تا محبت با آن نبودسعادت كف

ــت و عشــقى واســطه حــق و خلــق اســت كــه از طريــق معرفــت، يعنــى كشــف و  پــس محبّ

چــون آينــه طبيعــت از «اشــراقات قلبــى حاصــل شــده باشــد، نــه از راه هــوی و هــوس؛ زيــرا 

بقلـى (. »دزنگار معصـيت مصـفا شـد، جمـال حسـن ازل بـه نعـت تجلـّى در آن آينـه پيـدا شـو

  )48، ص1383شيرازی، 

اين شوق به رؤيت و ملاقـات محبـوب ازلـى بـه اقتضـای حاجـت درونـى محـبّ اسـت؛ چـون 

پرست اسـت و روح وی پـيش از هبـوط بـه دنيـا، حقيقـت زيبـايى و كمـال مطلـق  او ذاتاً جمال
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ــت  ــوق را در روز الس ــى«آن معش ــالوا بَل ــرَبّكُم ق ــتُ بِ ــراف(» اَلسَ ــطه د بى) 172: اع ــده و واس ي

سخن شيرين او را شنيده، و عاشقانه پاسـخ بلـى بـه وی داده اسـت، بـه ايـن سـبب او در دنيـا 

گيـرد؛  نيازمند معرفـت حـق اسـت و معرفـت در ايـن طريـق از عشـق و محبـّت سرچشـمه مى

  :گويد كه افلاطون مى چنان

ــاودانى،  ــدگانى ج ــافتن زن ــراقى و دري ــه ادراك اش ــرای روح ماي ــى ب عشــق حقيق

بــه معرفــت جمــال حقيقــت و خيــر مطلــق و حيــات روحــانى اســت و يعنــى نيــل 

ــه كمــال علــم  ــه  وقتــى مى] و معرفــت[انســان ب ــه حــق واصــل و ب رســد كــه ب

  )40-39، ص4، ج1360فروغى، ( .مشاهده جمال او نايل شود

  )طبيعي(الناّس  محبت عوام. 3. 3. 4

ترك بـين انسـان و حيـوان رسد، مش تعالى به همه مردم مى اين محبتّ، كه از احسان و لطف حق

يابـد و اگـر  است؛ يعنى اگر نفس امّاره بر وجود انسانى سيطره يافت، او به دركه حيوانى تنزل مى

 محبـت در ايـن نـوع. كنـد عقل و روح حاكم بر انسان شـد، وی بـه درجـه فرشـتگان ترفّـع مى

اگر غلبـه ... ه است كه از لطافت عناصر اربع] محبت طبيعى[«: شود چنين تبيين مى عبهرالعاشقين

بقلـى (. »مذموم است... عقلياّت و روحانياّت را باشد محمود، واگرنه، كه ميلان طبع جسمانى است 

  )17-15، ص1383شيرازی، 

  )روحاني و الاهي(مقدمه محبت حقيقي ) طبيعي(محبت مجازي . 1. 3. 3. 4

در جامعـه بشـری  )يعـىجسمانى، مجازی، طب( در پيوند محبتّ خلق به حق، گويى عشق وضعى

و  –شـود  گيـر شـخص مى نردبان عشق الاهى بوده، همان اضطراری كه در عشق بشـری دامن

نيافتنى صاحب اختيار و  اختيار اسير معشوقى از جنس خود دست عاشق زمينى افتاده، خاكسار و بى

مجنون عشق ليلى را يك چندی از نهاد «: در عشق حقيقى نيز مشهود است –گردد  كبريايى مى

. »مركبى ساختند تا پخته عشق ليلى شود، آنگـاه بـار كشـيدن عشـق االلهّٰ را قبـول تـوان كـردن

  )105، ص1386همدانى، (

شــود كـه يكـى بـه دل و ديگـری بـه نفــس  در بـين عرفـا دو نـوع عشـق مجـازی مطـرح مى

جـانم فـدای «: گويـد القضـاه در تمـايز بـين ايـن دو عشـق مجـازی چنـين مى عينتعلق دارد؛ 
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باد كه پرستنده شاهد مجـازی باشـد كـه پرسـتنده شـاهد حقيقـى خـود نـادر اسـت؛ امّـا  كسى

گـويم و ايـن  گـويم كـه شـهوت باشـد، بلكـه محبـّت دل مى گمان مبر كه محبتّ نفـس را مى

  )297همان، ص(. »محبتّ دل نادر بود

در تشريح اين مبحث بايد گفـت كـه در حقيقـت بـيش از يـك عشـق مجـازی نـداريم كـه آن 

بـه دل تعلـّق دارد، بسـان عشـق مجنـون بـه ليلـى كـه " المجـاز قنطـرة الحقيقـه"مطابق  خود

گيـرد؛ چراكـه بـه  پـرورد؛ و آن ديگـری نـام عشـق نمى وی را برای تحمّـل عشـق الاهـى، مى

  .شود نفس و شهوت مربوط مى

القضــاة  پرســتى همچــون روزبهــان بقلــى شــيرازی، احمــد غزالــى و عين در بـاور عرفــای جمال 

سـاز كسـب  نى، عشـق مجـازی قنطـره عشـق حقيقـى اسـت؛ يعنـى عشـق انسـانى زمينههمدا

) بشـری(يافتـه عشـق مجـازی  فيض عشـق روحـانى اسـت يـا عشـق حقيقـى صـورت تكامل

كـه  چنان. به بيان ديگر، جمـال ظـاهری، مظهـر و مجـلای طلعـت غيبـى الاهـى اسـت. است

قـد بـود كـه شـاهد آسـمانى الدين كبری، سرسلسله مكتـب كبرويـه، در ايـن خصـوص معت نجم

ــا  ای در آســمان مى خــود را بــه صــورت شــعله) الســماء شــاهد فى( بينــد كــه البتــه آن شــعله ب

ــين ايــن دو معشــوق . صــورت معشــوق زمينــى وی يكــى اســت ــد ب ــابراين، باي آســمانى و (بن

را، مظهـر و مجـلای آن ) معشـوق خـاكى(او رابطه شـباهتى باشـد كـه وی ايـن يكـى ) زمينى

  )83، بند 1957الدين كبری،  نجم(. بيند مى) ق افلاكىمعشو(ديگری 

شـود، در حقيقـت بـه سـبب ايـن  پس اگـر از ديـدگاه عرفـا، زن بـه عنـوان معشـوق تلقـى مى

بنـابراين، در عشـق بـه زن نبايـد . است كه وی مظهری از صفات جمـال محبـوب ازلـى اسـت

مظهـر (م شـاهد دل شائبه شـهوات پسـت و نفـس امّـاره در ميـان باشـد، بلكـه بايـد بـه چشـ

چـون دل قصـد شـاهدی غيبـى كنـد و نفـس امـاره بـدان «: بـدان توجـه كـرد) محبوب ازلـى

حقيقت محفوظ نتواند بـودن، هـم در عـالم ظـاهر بـه صـورتى متعلـق شـود و در نقـش صـنع 

  : به قول سعدی )212، ص1347عبادی، (. »چهره بسته گردد

ـــــين    تو را عشق همچون خودی زآب و گـل ـــــد چن ـــــبر و آرام دلرباي  ص

 البنـــد خيـــ بـــه خـــواب انـــدرش پای   اش فتنــه بــر خــط و خــال بــه بيــداری
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  )101-100، ص1372سعدی، ( 

  با محنت) مجازي و حقيقي(ملازمت محبت . 2. 3. 3. 4

گاه به خاموشى  افكند و هيچ محبتّ بنده به حق بسان آتشى بر جان محبّ محبوب ازلى شعله مى

اند كه  القول مشايخ صوفى متفق. محنت نيست گرايد؛ به همين علّت است كه هرگز محبتّ بى نمى

تا او در عبوديتّ و معرفت ربوبيتّ تقصير محنت و بلا نعمتى الاهى برای تصفيه جان آدمى است 

هر كه دعوی محبتّ كند و محنت او را عين نعمت نباشد، وی در دعوی خـويش صـادق «: نكند

پس بايد در بوته امتحان حق سوخت و ) 185الف، ص1368پيل،  جام ژنده(. »نيست و او مخنث راه است

هرچـه نـه «به منصه ظهور رسانيد؛ چـه ورزی صادقانه  گداخت تا عيار مردانگى خود را در محبتّ

  )62-54ص ،ب1368 همان،(. »محبتّ باشد، علتّ پذيرد و هرچه علتّ پذيرد، نه اصلى باشد

بــه بيــان ديگــر، كســى كــه ايــن عشــق بــر وی غمــزه زنــد، تيــر وحــدانيتّ از ســويدای دلــش 

ــده را از  ــا جــايى كــه آنچــه در حقيقــت وجــود بن ــرده اســت، ت ــه ك ــه جــانش رخن گذشــته، ب

  .ويشتن پر كرده، محبوب ازلى است و بسخ

  )385و  102-101، ص1386همدانى، ( 

ــدم   به صـدقش چنـان سـر نهـى بـر قـدم ــودش ع ــا وج ــان ب ــى جه ــه بين  ك

ــغ بــر ســر نهــد ســر نهــى   گرت جـان بخواهـد بـه لـب بـر نهـى  وگــر تي

ــــه   چو عشـقى كـه بنيـاد آن بـر هواسـت ــــين فتن ــــت چن  انگيز و فرمانرواس

ـــق   داری از ســــالكان طريــــق عجــــب  كـــه باشـــند در بحـــر معنـــى غري

ــه مى   بـــه يـــاد حـــق از خلـــق بگريخـــت ــاقى ك ــت س ــان مس ــه چن  ريخت

ـــروش   الســت از ازل همچنانشــان بــه گــوش ـــى در خ ـــالوا بل ـــاد ق ـــه فري  ب

ــد كــار    چنــان فتنــه بــر حســن صــورت نگــار ــورت ندارن ــن ص ــه بــا حس  ك

 يا ديده مرا خوش است چون دوست در اوسـت   چشــمى دارم همــه پــر از صــورت دوســت

 يا اوسـت بـه جـای ديـده يـا ديـده هموسـت   از ديده و دوست فرق كـردن نـه نكوسـت
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بـه هنـر اوسـت . عشـق ميـانجى بـين خـدا و مـردم اسـت«: گويـد سقراط هم در اين بـاره مى

و از راه عشـق اسـت كـه بـين خـدا و آدميـان ... رود  كه جدايى ميان خدا و آدمـى از ميـان مـى

  )224، ص1362افلاطون، (. »شود در خواب و بيداری ايجاد رابطه مى

دوسـويه، اجبـاری و مـلازم درد و رنـج ) حقيقـى -مجـازی(جان كـلام اينكـه هـر دو محبـّت  

ــايتى نداشــته باشــد، كوشــش  ــه عاشــق عن ــا هنگــامى كــه معشــوق ب هســتند و در هــر دو، ت

ــت مجــازی  ــه معشــوق بيهــوده اســت و محبّ ــرای وصــال ب ــرای انســان ) طبيعــى(عاشــق ب ب

معمولى، بسان شمشير چوبى برای كـودك اسـت كـه تـا وقتـى او بـه حـدّ مـردی رسـيد، قـادر 

پـس انسـان هـم وقتـى از محبّـت . ده از شمشـير آهنـين در كـارزار بـا دشـمنان باشـدبه استفا

ــه در  ــت، در حقيقــت هرچ ــت ياف ــانى و الاهــى معرف ــت روح ــه محبّ ــر رفــت و ب ــى فرات طبيع

نمايـد؛ زيـرا در ايـن مرحلـه  اش قيـام كنـد، در نظـر وی طـاغوت جلـوه مى مقابل محبوب ازلى

  :نظر موحّد، تنها بر نور وجود حق است

  )53-52، ص1383لاهيجى، ( 

  گيری نتيجه

تعالى حقيقتى پنهان و مستور از ظهور و وصـف و بيـان اسـت كـه بـا مشـاهده ازلـى بلكـه  حق

سرمدی ذات خود، بـه عنـوان اصـل و اسـاس همـه كمـالات، بـه صـفت عاشـقى و معشـوقى 

نمودار گشته و با حـبّ ذاتـى حاصـل از مشـاهده جميـع كمـالات، مشـيت ازلـى خـويش را بـر 

ــه ت ــالم و آدم را، ك ــا ع ــرار داد ت ــفات آن ق ــما و ص ــلای اس ــر و مج ــالات و مظه ــيل كم فص

اند، از كـتم عـدم بـه عرصـه وجـود بكشـاند و بـه عبـارتى آنچـه را در ذات خـود پنهـان  الاهى

شــهود "داشــته، بــه منصــه ظهــور برســاند تــا كمــالات اجمــالى خويشــتن را كــه بــه صــورت 

واسـطه  مشـاهده كنـد و" شـهود المجمـل فـى المفصّـل"بـود بـه گونـه " المفصل فى المجمـل

جريان فيض خـويش را در آغـاز بـه گونـه قـوس نـزول و در پايـان بـه صـورت قـوس صـعود، 

محمّديـه يـاد ) نـور، روح(حقيقتى بيان نموده است كـه در نگـاه عرفـا از آن بـا عنـوان حقيقـت 

 نخســتين نظــره بــر نــور وجــود اســت   محقق را كه وحدت در شـهود اسـت

 ز هــر چيــزی كــه ديــد اول خــدا ديــد   دلــى كــز معرفــت نــور و صــفا ديــد
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ــمّ و اكمــل آن را در عــالم امكــان حضــرت محمــد  شــود و مظــاهر و جلوه مى و ) ص(هــای ات

بنـابراين، هـدف خلقـت عـالم و آدم جـز عشـق و محبـّت خداونـد بـه . خاندانش قرار داده است

كـه نماينـدگان آن محبـت ذاتـى  –ذات خويش و بـه تبـع آن نمـودار شـدن اسـما و صـفاتش 

  .چيز ديگری نخواهد بود –در عالم امكان هستند 

  :ها نوشت پى

                                                            
 :اند از موارد اشتقاق كلمه محبتّ از نگاه بعضى از اين عرفا عبارت .1

" حببّ الاسـنان"كه دندان سپيد آبدار نيكو را  به معنای صفای مودّت است؛ چنان" حُبّ "مشتق از لغت . الف

  ) 557، ص1381قشيری، . (نندخوا

كننـد، جـايى بـرای آب بيشـتر  به معنای خنب است كه وقتى آن را از آب پر مى" حُبّ "مشتق از لغت . ب

همچنين وقتى در دل محبتّ كسى جای گرفت، هيچ چيز ديگری به غير از دوستى محبـوب در . ندارد

  )558همان، ص. (گنجد آن نمى

سـاخته اسـت كـه كـوزه آب را بـر روی آن  داربسـت و چـارچوبى درهم به معنای" حُبّ "مشتق از لغت . ج

هـا بـر  كند و ايـن عقوبت عاشق هم عزّت و ذلتّ و رنج و بلا و جفای معشوق را تحمّل مى. گذارند مى

  )447، ص1386هجويری، . (وی گران نيايد

ز مادّه و اصل حيات است محبتّ ني. به معنای دانه است، كه اصل نبات از آن است" حِبهّ"مشتق از لغت . د

  )447-446همان، ص. (های متعدد تغير نپذيرد و با محنت

القلب گوينـد كـه معـدن  طور پنجم را حبـة«: القلب سويدای دل است است؛ و حَبةُّ " حَبّ جمع حبهّ"مشتق از لغت . ه

ن رازی، الـدي نجم. (»محبت حضرت الوهيت است، و خاصان راست كه محبت هيچ مخلوق را درو گـنج نيسـت

  )196، ص1371

. ها را برانگيزد يـا در جـام حبـاب پديـد آيـد است و آن هنگامى است كه باران شديد حباب" الماء حَببُ "مشتق از . و

  .محبتّ هم به معنای غليان دل به حُبّ محبوب است) 596، ص1373رجايى بخارايى، (

محبتّ معشوق هـم ) همان. (رود كه از جايش برنخيزد ىبرای شتری به كار م" احبّ البعير"است، " اَحَب "مشتق از . ز

  .دارد دل عاشق را در عشق خود محكم نگه مى

اين دو ) 558، ص1381قشيری، . (خوانند، به سبب اينكه ملازم گوش است و هميشه متحرك" حِبّ "گوشواره را . ح

  .شود صفت در محبتّ عاشق هم ديده مى

يعنـى فكـر غيـر ) 2، ص1328مستملى بخاری، . (است] بت -محا" [محاوبت"اند محبّت اصلش از  گروهى گفته. ط

  .شد] بتّ [دوست از دلش محو و قطع 

. اشاره بـه صـفات ربوبيـّت اسـت" گنج]. "ست[سابقه ابتدا و لاحقه انتها اشاره به كينونيتّ ذات الوهيتّ بى" كنت". 2

اشـارت " أن آُعـرف. "صفت محبىّ و محبوبى اشارت است به" فأحببت. "اشاره به صفت باطنى حق است" مخفيا"
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الـدين  نجم. (به تصحيح و اثبات معرفت ذات و صفات حق است و شرح محبوبى او كه از لازمـه معرفـت اسـت

  )41-37، ص1386رازی، 

" جـامع جميـع كمـالات اسـت"خواجّه احمد غزالى اين عشق را كه متعال و منزّه از هر گونه نسـبت و اعتبـار و . ٣

 )59-58، ص1385ستاری، . (ناميده، منشأ واحد انواع عشق دانسته است) ذات احديتّ(لقه حقيقت مط

ها به معنای تعظيم و يا اراده طاعـت  و مشتقات آن را برای نوع انسان" حبّ "فقيهان و متشرعان و متكلمان لفظ . ٤

ام ذات بـا خلـق مبـاين چون خدا بـه تمـ«: اند فرض كرده، ادعای محبت صوفى به خدا را كفر و مذموم شمرده

 )115، ص1347فروزانفر، . (»است و مناسبتى ميان او و مخلوق وجود ندارد تا محبتى متصور شود

، قايل به  ، بقاء بااللهّٰ وحدت ماهوی خدا و روح آدمى و امتزاج طبيعت وی بـا ذات " صدور"به نظر اين عده، فناءفى االلهّٰ

ناسوتى حق و مظهـر اسـما و صـفات وی هسـتند و ذات حق بودن و همچنين قبول اين ايده كه خلق، صورت 

اقدس الاهى، حقيقت لاهوتى مخلوق خويش است؛ همه به معنـای اشـتراك مخلـوق در ابـديت خـالق بـوده، 

اين نظريه بر افكار كسانى همچون هجـويری و قشـيری و حتـى . آلود و مذموم است ای كفرآميز و شرك نظريه

كـه رابطـه خـدا بـا خلـق  -ای كه آنان در اين خصـوص  ای داشته، به گونه ىالعاده منف محمّد غزالى تأثير فوق

به شك افتادند، و به همين سبب برای تقريب مفهوم محبتّ به افق فهـم متشـرعه  -آميز است ای محبتّ رابطه

 160، ص1385سـتاری، . (انـد به توجيه مطلب پرداخته يا درصدد تلفيق شريعت با طريقت و زهد و جذبه برآمده

. 1: انـد از شـمرد كـه عبارت هايى را برای محبـت انسـان بـه خـدا برمى برای مثال، محمّد غزالى نشانه) 143و 

مولع بودن به ذكر خدا و عـدم فراموشـى يـاد او در . 3تقديم خواست خدا بر خواست خود؛ . 2نترسيدن از مرگ؛ 

حريص بودن بر خلـوت بـا او . 5و پيامبر؛ دوست داشتن هر آنچه به وی انتساب داشته باشد، مانند قرآن . 4دل؛ 

دوست داشـتن بنـدگان مطيـع خـدا و مهربـانى بـا آنهـا و . 7آسان بودن عبادت خدا بر او؛ . 6و مناجات با وی؛ 

 )855-853، ص1371غزالى،  محمد. (دشمن داشتن كافران

بـه  -يای مكتب محبـّت اسـت برخلاف برادرش احمد كه از اول -بينيم محمّد غزالى، محبتّ الاهى را  كه مى چنان

واسـطه بـا محبـوب  معنای تعظيم شعاير دينى، عبادت حق و دوست داشتن اوليای حق ابراز داشته، و محبتّ بى

 -صوفيان و عرفای مكتب محبتّ و عشـق -... در مقابل گروه يادشده، رابعه، حلاج، و . داند ازلى را مناسب نمى

» انّ االلهّٰ خلـق آدم علـى صـورته«و حـديث ) 29: حجـر(» حـىونفخـت فيـه مـن رو«معتقدند كه مطابق آيه 

، مباينتى بين خدا و خلق نيست و تفاوت آنها اعتباری است نـه حقيقـى و محبـّت از )114، ص1370فروزانفر، (

آتشى است «نظر آنها ممدوح بوده، به معنای نفى خواست و ترك اراده بنده و استغراق او در محبوب است و آن 

 )116، ص1347همو، . (»گرداند سوزاند و نيست مى ريد را در نخست وهلت، مىكه اراده و م

غنـى، (زنـد  كه نخستين كسى است كه در بين جماعت صـوفيه بيشـتر از عشـق و محبـّت الاهـى دم مى -رابعه  

معنــای حقيقــى آن يعنــى عشــق ورزيــدن بــه خــدا را بــدون هــيچ " حــبّ "از اســتعمال واژه  -) 30، ص1330

 : نه به خاطر شوق به بهشت و نه ترس از جهنم، اراده كرده استداشتى،  چشم

  لذاكا   اهل     لانكّ    الهوی      وحباّ  حبّ   : حبين حبكّ         ا

  سواكا عمن  بذكرك   الهوی      فشغلى  هو حبّ   الذی فأما         

  اراكا   حتى  للحجب  له      فكشف  اهل   انت  الذی   فأما         

  ولكن لك الحمد فى ذا و ذاكا  فلا الحمد فى ذا ولاذاك لى                
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  )81-80، ص1367بدوی، (

ای از عرفای قرون سوم تا هفتم هجری قمری جرئت يافته، استعمال اين لفـظ را بـرای خـدا مناسـب  بعد از او عدّه

زی اصل؛ و حبّ و بغض اين گروه معتقدند نشان دوستى بنده با حق آن است كه حبّ و بغض حق به چي. ديدند

بنده فرع و پرتوی از آن حق است؛زيرا در حقيقت، تنها خدا شايسته دوست داشتن به حد كمال است و هر كس 

كه عـارف  محبتّ مبنى بر معرفت نيز باشد، چنان«: تر است معرفتش به ذات معروف بيشتر باشد، محبتشّ كامل

رسد، پس او را محبتّ كامل مطلق حاصل آيـد بـه  ق به او مىرا با آنكه لذت و منفعت و خير، همه از كامل مطل

  )129، ص1361طوسى، . (»اينجا روشن گردد" الذين آمنوا اشّدحُباًاللهّٰ "ها و معنى  تر از ديگر محبتّ مبالغت

بعضى از صوفيان نيز حدّ تعادل را رعايت كرده راحت، اقبال، قبول، كرم و لطف خداوند را محبـّت وی، و طلـب 

چـون بنـده «: داننـد و متابعت شريعت و اعراض از جمله مخلوقات را به معنای محبـّت مؤمنـان مى رضای حق

تعالى مددها به حواس و خواطر و عقـل و  خداوند را به دوست گيرد، خداوند بنده را دوست گيرد و از دوستى حق

  )173و170، ص1347 عبادی،. (»دل بنده پيوندد تا حكم بنده در عبوديتّ حكم مولى در ربوبيتّ گيرد

. 2صغير، عشـق ماسـت بـا خـدای تعـالى؛ . 1«: است) شدّت محبتّ(القضاة همدانى قائل به سه نوع عشق  عين. ٥

كه بايد همـان عشـق خـدا بـا خويشـتن » ...يارم گفتن  ميانه، دريغا نمى. 3كبير، عشق خداست با بندگان خود؛ 

  )102-101، ص1386همدانى، . (باشد

صوفيه خود را مصـداق ) 31: عمران آل(» و قل ان كنتم تحبوّن االلهّٰ فاتّبعونى يحببكم االلهّٰ «و آيه  مطابق اين آيه. ٦

اند؛ به همين سبب آنها محبـّت حـق و  دانند كه حق فرموده آنها را دوست دارد و آنها هم دوستدار حق قومى مى

. »دا نيـز او را دوسـت خواهـد داشـتهر كه خدای را دوست بدارد خ«خلق را دوجانبه دانسته، بر اين باورند كه 

 )58، ص1914سراج طوسى، (

عبادت برای خود خدا؛ چون هدف . 3عبادت از ترس جهنم؛ . 2عبادت به طمع بهشت؛ . 1: عبادت سه گونه است. ٧

كننـد از او بـه عنـوان  گروه اول و دوم رسيدن به بهشت و نجات از جهنمّ است، پس آنها اگر خدا را عبادت مى

تعـالى را واسـطه  بنابراين، غايـت آنهـا تحقـق خـواهش نفسـانى اسـت و حق. كنند نه هدف ستفاده مىوسيله ا

. اند و هيچ كدام از اينها عبادت از روی معرفت بـه حـق نيسـت های نفسانى خود ساخته يابى به درخواست دست

بـه معرفـت هـم  تنها قسم سوم عبادت حقيقى است؛ زيرا نهايت خلقت جن و انس پرستش خداست كـه از آن

 )93-84، ص1386طباطبايى، . (كنند تفسير مى
8. Cf.: Eva de Vitray Meyerovitch, 1927, p. 285.  
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